
چكيده 

نظرية  يادآورد  بين المللى  آكادميكِ  مجامع  در  باغشهر  اصطلاح 
شهرسازى ابنزرهاوارد انگليسى در پاسخ به معضلات شهرهاى بعد از 
انقلاب صنعتى در 1903 است. لوييس مامفورد آنرا يك پديدة كاملاً 
مدرن آغاز قرن بيستم مى داند، كه غالباً «از سوى كسانى مقبول واقع 
شد كه به درستى نظرية هاوارد را درك نكرده بودند». همين مقبوليت 
موج ساختن شهرك هاى حومه اى سرسبز و يا با كمربند سبز را در 
اروپا و امريكا برانگيخت، شهرك هاى حومه اى كه همه نشانة برداشت 

ناقص يا سوء برداشت از نظرية هاوارد بودند.
باغشهر  تقليل  و  برداشت  سوء  اين  دامنه  پيش  دهه  ازچندين  گويا 
هاوارد به شهر يا شهرك هاى سبز به جامعة حرفه اى ايران در حوزة 
شهرسازى كشيده شده و در مطالعات باغ ايرانى هم ظهور كرده است، 
به طورى كه امروزه نام پديده اى مدرن و غربى، در تناقضى آشكار، 
از  و  سبز)  حومه اى  (شهرك هاى  نوشهرها  براى  سويى  از  بالسويه 
سوى ديگر، براى شهرهاى تاريخى ايران، در وضعيت صرفاً سرسبز 

يا داشتن باغ هاى متعدد، به كار مى رود. 

ــى را.  ــه: به غلط افكند كس 1. مغالط
ــت از  ــق و عبارت اس ــلاح منط اصط
قياس كه فاسد باشد به واسطه اختلال 
شرطى معتبر در انتاج به حسب كميت 
ــدى است كه  يا كيفيت.... قياس فاس
ــد و فساد  منتج به نتيجة صحيح نباش
ــت يا از جهت  آن يا از جهت ماده اس
ــورت و يا هردو.... (لغتنامة دهخدا،  ص

ذيل «مغالطه»).
ــه ازتحقيقات  ــه برگرفت ــن مقال 2. اي

مستقل نگارنده است.
3. l.etezadi@gmail.com

كليدواژگان: باغ، باغشهر، باغ ايرانى، شهرايرانى، مغالطة باغشهر، شهر تاريخى، شهر صنعتى، ابنزر هاوارد.

پژوهش در باغ سازى ايرانى و اسلامى، حدود يك سده است پاگرفته و آغازگران 
روى  به آن  ايرانى  پژوهشگران  اخير  دهة  درچند  و  بوده اند  خارجى  محققان  آن 
اصطلاح  كاربرد  پژوهش ها  اين  غالب  در  شبهه برانگيز  و  مبهم  نكتة  آورده اند. 
باغشهر است  كه، به طور ضمنى يا آشكار، پژوهشگران آن را اصطلاحى فارسى 
و پديده اى ايرانى دانسته  و حتى برخى باغشهر ايرانى را مقدم بر باغشهر هاوارد 
برشمرده اند. حال پرسش اين است كه چگونه يك پديدة تاريخى الگوى پديده اى 

مدرن مى تواند باشد؟ مگر اينكه مغالطه اى صورت گرفته باشد. 
اكنون زمانى مطالعات عميق و دقيق باغ ايرانى است و به اين منظور، فهم چيستى 
كنون  تا  كه  است  پژوهشى  الزام  يك  مغالطه،  اين  علت  شدن  روشن  و  باغشهر 
محققان به دقت به آن نپرداخته اند. در مقاله حاضر با جستجويى در ريشة تاريخى 
اين اصطلاح در زبان و ادبيات فارسى و مرور منابعى كه از باغشهر ايرانى سخن 
گفته اند و نيز متونى كه پيشينه يا مرجع مطالعات باغ ايرانى بوده اند، به ابهامات و 
تناقضات در مفهوم و صورتى به نام باغشهر پرداخته مى شود و در كنار توضيحاتى 
كلى در ماهيت باغشهر هاوارد، زمينة مقايسة باغشهر او و آنچه را در ايران باغشهر 
ناميده اند فراهم مى شود تا بتوان مغالطة صورت گرفته در اين زمينه را روشن كرد. 
روحية  و  علمى  دقت  و  وسواس  برانگيختن  موجب  كوشش،  اين  كه  است  اميد 
تشكيك در دانشجويان و پژوهشگران ايرانى گردد كه دست به تحقيقات در حوزة 

مطالعات باغ ايرانى و مغالطة1«باغشهر»
(ابهام ها و تناقض ها در فهم و كاربرد اصطلاح باغشهر)2

لادن اعتضادى3
استاديار دانشكدة معمارى و شهرسازى، دانشگاه شهيد بهشتى
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4. اين واژه تركيبى را به صورت هاى 
ــهر و  ــط كرده اند، باغش ــوع ضب متن
باغ شهر و باغ ـ شهر خود نشانى است 
ــينة تاريخى آن در زبان  از فقدان پيش
فارسى (در اين مقاله از املاى صحيح 
«باغشهر» در متن و در ويرايش فنى 

نقل قول ها استفاده شده است).
ــاوى نظرية او  ــاب هاوارد ح 5. دو كت

هستند: 
Garden Cities of To-Morrow; 

To-Morrow: A Peaceful Path 

to Real Reform.

پرسش هاى تحقيق
1. باغشهر  مطرح در ايران چيست و چه 

نسبتى با باغشهر هاوارد دارد؟ 
«باغشهر»  اصطلاح  كاربرد  در  آيا   .2
با  قياس  در  و  ايرانى  باغ  مطالعات  در 
صورت  مغالطه اى  هاوارد  «باغشهر» 

نگرفته است؟ 

تاريخ معمارى، شهر، و باغ ايرانى مى زنند و نيز نظر اهل حرفه در حوزة شهرسازى يا معمارى 
منظر را به اين مهم جلب كند. 

مقدمه
اصطلاح باغشهر4 نزد متخصصان معمارى و شهرسازى و در سطح بين المللى 
يادآور نظرية مدرن هاوارد در 1898 است.5 اما در ايران اين واژه صفتى براى 
برخى شهرهاى تاريخى است. ابهام ها و تناقض ها در فهم و كاربرد اصطلاح 
«باغشهر» در مطالعات باغ ايران ايجاب مى كند تا روشن شود باغشهرى  كه در 
ايران مطرح مى كنند چيست و چه نسبتى با باغشهر هاوارد دارد؟ آيا در كاربرد 
اصطلاح «باغشهر» در مطالعات باغ ايرانى و در قياس با «باغشهر» هاوارد 

مغالطه اى صورت نگرفته است؟ 
مواجهه غير علمى با يك نظريه ممكن است به مغالطه اى بيانجامد كه نتايج 
فاسد و برداشت هاى ناقص و اشتباهى را در زمينة تشتت در نظريه پردازى هاى 
بعدى فراهم مى آورد، چنان كه در ايران برداشت  اشتباه از نظرية هاوارد و مفهوم 
درحالتى  غربى،  فرهنگ  زاييدة  و  مدرن  مفهومى  تا  شده  موجب  «باغشهر» 
تناقض آميز، بالسويه از سويى، براى نوشهرها و شهرك هاى حومه اى سبز و از 

سوى ديگر، براى شهرهاى تاريخى به كار رود. 
با  نگارنده  و  است  ايرانى»  باغ  برحوزة «مطالعات  تمركز  حاضر  مقالة  در 
شناختى كه از شهرهاى تاريخى ايران در دست است در پى تبيين مغالطه اى 
است كه با كابرد اصطلاح باغشهر هم در حوزة شهرسازى و هم در معمارى 
منظر صورت گرفته است و درنتيجه نزد اهل حرفه (اعم از معماران، شهرسازان، 
موضوعى  از  كج فهمى  يك  زمينة  دانشجويان،  بخصوص  منظر)،  معماران  و 
در  باغشهر  اصطلاح  مى كند.  ايجاد  را  ايران  شهرسازى  و  باغ سازى  تاريخ  در 
قاموس معماران و شهرسازان يك پديدة مدرن غربى است كه اصولاً ربطى به 
شهرسازى و باغ سازى دوران هاى تاريخى ندارد. اين اصطلاح در نظرية هاوراد 
گرچه براى الگويى به كار گرفته شده كه از نظر شكلى نوعى از شهر با فضاى 
سبز و باغ ها و پارك ها است، اما از نظر ماهيتى كلاً موضوعى متفاوت حتى 
مغاير با آن چيزى است كه هم در غرب بر اثر بدفهمى از نظرية او به شهر سبز 
تقليل يافته و هم در ايران براى برخى شهرهاى تاريخى يا باغ ها به كار مى رود.

از مرور مطالعات باغ ايرانى، چنان كه در مقاله خواهيم ديد، صورت و كيفيت 

ت 1 (صفحة روبه رو، راست و چپ). 
راست: باغشهر لچ ورث
روستا،  شهرـ  قالب  در  شهركى   
معضلات  از  گريز  براى  راه حلى 
متروپوليس هاى  در  شهرنشينى 
مأخذ:  صنعتى،  انقلاب  از  بعد 
 Howard, & Osborn, Garden

Cities of To-Morrow؛

چپ: اصفهان صفوى
الگوى  با  كلان شهرى  و  پايتخت 
توسعة شهرى بر مبناى ساختار باغ 
ايرانى و به تعبيرى يك باغ اندر باغ،

مأخذ: انصارى محمودى نژاد. «باغ 
ايرانى تمثيلى از بهشت».
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مشخصى براى آنچه باغشهر ناميده اند، به دست نمى آيد، بلكه 
بنا بر برداشت شخصى محققان، صور و ماهيات متفاوتى باغشهر 
ناميده شده اند، گاهى شهرى را با اين صفت ناميده اند و گاهى 
اين نام را براى يكى از انواع باغ ايرانى به كار برده اند. تشتت تا 
جايى است كه نتايج حاصل از قياس فاسد تا آنجا پيش مى رود 
همچون  به ذاته  ناميده اند،  باغشهر  ايران  در  را  آنچه  اصولاً  كه 
باغشهر هاوارد دانسته و آن را مقدم بر باغشهر او شمرده اند يا هر 
شهر سرسبز و پرباغى را باغشهر ناميده اند ويا شهرى بر اساس 

ساختار باغ ايرانى را به چنين صفتى مزين كرده اند. 
موضوع مقالة حاضر بررسى اين مغالطه و تأمل در مصاديقى 
اولاً  تا  شوند،  مى  مطرح  باغشهر  عنوان  با  ايران  در  كه  است 
نسبت آن ها با باغشهر هاوارد مشخص شود و ثانياً نسبت باغ و 

شهر در ايران، آن چنان كه بوده، روشن گردد. 

تصوير 1.
راست: باغشهر لچ ورث
چپ: اصفهان صفوى

(توضيحات بيشتر در صفحة روبه رو)
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اكنون در مقالة پيش رو، با «هدف» برانگيختن دانشجويان و 
محققان به دقت علمى در  مواجهه با نظريه ها و كاربرد اصطلاحات 
تخصصى، با «پرسش» از كليات ماهوى «باغشهر» هاوارد، نخست 
به شرح مختصر آن پرداخته شده و سپس چرايى و چگونگى كاربرد 
اين اصطلاح در معنايى ديگر نزد محققان ايرانى را بررسى   شده 
است، «پرسش هاى بعدى» اين ها هستند: آيا اجماعى نزد محققان 
ايرانى در چيستى «باغشهر» هست؟ محققان دركاربرد اصطلاح 

باغشهر تا چه اندازه به ريشة آن توجه داشته اند؟ آيا آن را واژه اى 
ابداعى دانسته اند يا اصطلاحى ريشه دار در زبان و فرهنگ فارسى؟ 
«روش تحقيق» تحليل محتوايى متون، تفسير تاريخى، و تحقيق 
تطبيقى است. نگارنده اميدوار است كه «محصول» مقاله اولاً زمينه 
را براى تدقيق علمىِ مبحثى در مطالعات معمارى ايران فراهم كند 
و ثانياً با روشن  كردن معيارهاى اختيار اين صفت براى شهرهاى 
ايرانى  ـ فارغ از درستى يا نادرستى كاربرد اصطلاح  ـ بسترى براى 

هاوارد،  باغشهر  دياگرام   .2 ت 
 Howard, & Osborn, مأخذ: 
.ibid
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جستجو و پژوهش در مباحث كالبدى و نيز كيفىِ شهرهاى ايرانى 
و تحقيق در انواع نسبت تاريخى شهر و باغ درايران آماده كند، تا 
از نتايج آن بتوان در شرايط كنونى و براى شهرهاى امروزيمان 
راهى براى همزيستى شهر با باغ و ارتقاى كيفيت فضاى شهرى 

در ساية محيط طبيعى بيابيم. 
باغ  مطالعات  حوزة  در  است  نقدى  حاضر  مقالة  كه  آنجا  از 
ايرانى، براى روشن كردن مغالطة باغشهر، تبيين كليات باغشهر 
هاوارد و تفاوت ماهوى آن با شهرهاى تاريخى ايرانى در اين 
مختصر كفايت دارد (ت 1) و در اين فرصت مجال ورود به تبيين 
دقيق باغشهر هاوارد و پرداختن به اصول و معيارهاى شهر در 
سنت شهرسازى ايرانى نيست، كه اين خود مبحثى گسترده و با 

زواياى متعدد و خارج از موضوع مقاله است .
پس از مرور و نقد مغالطهء باغشهر در مطالعات باغ ايرانى، 
مقاله اى در ادامة مقاله حاضر براى كنفرانس ملى معمارى منظر 
تهيه شد تا با ورود دقيق تر به چيستى باغشهر هاوارد و چگونگى 
پاسخ گوى  باغ سازى،  و  باغ  با  ايرانى  تاريخى  شهرهاى  نسبت 
پرسش از «چيستى باغشهر» باشد. مقالة مزبور نيز در كنفرانس 

عرضه شده و اكنون آمادة چاپ است. 

1. تبيين كليات نظريه باغشهر هاوارد 
1.1. باغشهر اصطلاحى جديد و پديده اى مدرن 
مامفورد باغشهر را ابداع مهم قرن بيستم هم رده اختراع هواپيما 
دانسته6 و ديگران آن  را راه حلى راسيوناليستى براى رشد و توسعة 

متروپوليس ها برشمرده اند.7
نظرية باغشهر هاوارد يك نظرية مدرن مبتنى  بر برنامه ريزى 
شهرى است  كه بر پيش  فرض خالى  شدن روستاها و انباشته  شدن 
جمعيت كارگرى در شهرهاى بزرگ و بحران زده پس  از انقلاب 
صنعتى، درجوامع دموكراتيك غربى استوار است. پرسش هاوارد 
از «كيفيت يك محيط ايده آلِ كار و سكونت» براى مردمى بود 

كه «حق انتخاب» برايشان قائل بود.8 وى عقيده داشت: 

و  خودكفا  جامعه اى  كه  طراحى شوند  بايستى  طورى  باغشهرها 
مستقل را دربخش هاى مسكونى، صنعتى، و كشاورزىِ احاطه شده 

در يك محيط روستايىِ سرسبز سامان دهند9.
اين نظريه هم زمان موافقان و مخالفان بسيار داشت.10 مفهومى 
با  كه  بنيادينى  تفاوت  و  مدرن  محتواى  على رغم  كه  جديد11 
هيجدهم  قرن  Garden Suburbهاى  و   Garden village

در انگلستان12 داشت، با آن ها سنجيده مى شد (ت 2). 

ت 3. دياگرام سه مغناطيس هاوارد، 
شهرسازى  استروفسكى،  مأخذ: 
سرچشمه ها  نخستين  از  معاصر 
39؛  و   38 ص  آتن،  منشور  تا 

.Howard, & Osborn, ibid
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1. 2. باغشهر يك ايدة دموكراتيك

هاوارد با اين باور كه مردم زمانه از بحران تراكم بيش از اندازه 
جمعيت و زوال شهرها آگاه هستند، در پى پاسخ به اين بود كه 

مردم كجا را براى زندگى انتخاب مى كنند؟
براى  بود  پاسخى   (3 (ت  هاوارد»  مغناطيس  سه  «دياگرام 
يك انتخاب آگاهانه: «مردم به كجا خواهند رفت؟ به شهر؟ به 
طبق  بر  را  شهرـ روستا  اين  وى  شهرـ روستا؟»  به  يا  روستا؟ 
بديلى  كه  ناميد  باغشهر  داده  نشان  دياگرم  در  كه  خصوصياتى 
يا در شهر پرازدحام و  بود براى زندگى در روستاى عقب مانده 

ناسلامت، تا حق انتخاب به طبقة كارگر بدهد. 
تناسب،  داراى  اما  كوچك،  نوشهرهاى  خلق  هاوارد،  هدف 
مبتنى بر برنامه ريزى و طراحى شهرى بود كه هم زمان مزاياى 
زندگى شهرى و روستايى را در بر داشته باشند. باغشهر راه حل 
شامل  زندگى،  محيط  بركيفيت  ناظر  و  مدرن  بحران  يك 
صنعتى  بزرگ  شهرهاى  كه  بود  مطبوع،  فضايىِ  ويژگى هاىِ 
از  مسكن  دلپذير  معمارى  جمله  از  بودند،  آن  فاقد  آن زمان 
با  «كاتج»13،  روستايى  سبك  به  تك خانوارى  خانه هاى  نوع 
و  پهن  خيابان هاى  و  شهرى  باز  عرصه هاى  وحياط،  باغچه 
پيرامونش.  در  كشارزى  سبز  پهنة  به انضمام  درختكارى شده 
كشاورزى  واحدهاى  در  كار  براساس  خودكفايى،  و  استقلال 
بود.  باغشهر  بنيادين  اقتصادىِ  اصل  پيش بينى شده،  صنايع  يا 
مى شود،  محسوب  شهرى  برنامه ريزى  پيشگام  باغشهر  جنبش 
تسهيل  اصول  و  جامعه شناختى،  اقتصادى14،  مبانى  بر  زيرا 
حركت و سفرهاى  كارى استوار است. در باغشهر اجتناب از خرد 
كردن زمين ها و مالكيت عمومى زمين  اصل بود. دياگرام هاوارد 
برنامه ريزى  برپاية  باغشهر  كالبدى  طراحى  اصول  نشان دهندة 
او است. ايدة شهرك هاى اقمارى (ت 4) صورت تكميلى ايدة 

باغشهر از سوى هاوارد است. 
در جمع مى توان گفت كه هاوارد 

در آنزمان كه افكار عمومى انگلستان نگران مسئلةهجوم مداوم 
نمود  ارائه  راه حلى  بود....  پرتراكم  شهرهاى  به  روستاها  از  مردم 
.... كه در آن همة امتيازات زندگى فعال شهرى، توأم با تمامى 

زيبايى و سرخوشى روستايى، تركيبى كامل را پديد آورده بود15.
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ــير  ــهر يك مس ــة كتاب باغش 6. مقدم
صلح آميز به سوى زندگى واقعى اثر هاوارد. 
7. واتسلاف  استروفسكى، شهرسازى 
ــمه ها تا  ــتين سرچش معاصر از نخس

منشور آتن، ص 27.
ــگاه  ــك ن ــى از ي ــر حاك ــن ام 8. اي

دموكراتيك و مدرن است.
9. Garden cities were 

intended to be planned, 

self-contained communities 

surrounded by “greenbelts”, 

containing proportionate 

areas of residences, 

industry, and agriculture 

(wikipedia).

از  ــر  كارت ادوارد  و  ــه  لوكوربوزي  .10
ــخت اين نظريه بودند  مخالفان سرس

(همان، ص27).
 Webster ــه ــن واژه در لغتنام 11. اي
ــة  درفرهنگنام و  ــت  نيس ــود  موج
 Encyclopedia International

نيز به معناى آن اشاره نشده است. 

حداكثر  جمعيتى  با  بزرگ  شهرهاى  جانشينى  براى  راه حلى 
سى هزار نفر. نكات مهم در برنامه ريزى هاوارد توجه به مالكيت 
هر  براى  منفرد  و  مستقل  مسكن  تأمين  زمين،  شخصى  غير 
شغلى  فرصت هاى  ايجاد  سريع،  نقلية  وسايل  به  توجه  خانوار، 
از  بيش  كه  بود  ظريفى  بسيار  نكات  و...  باغشهر،  در  صنعتى 
حال وهواى  تداعى كنندة  مى توانست  كه  شهر  سرسبز  صورت 
يك  و  تازه  زندگى  يك  اميد  «به  بود  راه حلى  باشد،  روستايى 
با  فقط  را  هاوارد  برنامه ريزانة  ديد  و  ريز  نكات  جديد».  تمدن 
مطالعه دقيق يادداشت هاى او در دو كتابش مى توان درك كرد. 
جوهرة نظرية هاوارد آميزش محيط شهرى با مناطق روستايى 
به  ربطى  آن  در  پارك ها  و  سبز  فضاهاى  تراكم  و  تعدد  و  بود 

مبحث طراحى شهرى با عنوان «باغ سازى در شهر» نداشت. 
در  هاوارد  نظرية  طبق  لچ وُرث،  به نام  باغشهر،  نخستين 
و  باغشهر»16  «جنبش  شكل گرفتن  به  و  ساخته   1903 سال 
و  شهرها  برنامه ريزى  «انجمن  يا  باغشهر»  «انجمن  تأسيس 
شهرك ها»17 منجر شد. جنبشى كه پيشگام جريان برنامه ريزى 
شهرِ  جنبش  محرك  امريكا  در  شد،  جهانى  و  شناخته   شهرى 
محاط دركمربند سبز18گرديد، همچنانكه در اروپا محرك ساخت 
شهرك هاى سبز بود. واژة باغشهر هاوارد گرچه عيناً ترجمه و 
 Citta’Giardino وارد زبان هاى مختلف شده است  ـ در ايتاليايى

اما  20Gartenstdt ـ  آلمانى  در  و   19Cite’Jardin فرانسه  در  و 
با مفاهيم مختلف در دنيا به كار گرفته شده است. درنتيجه در 
منابع و لغتنامه ها21 با تعاريف گوناگون اين اصطلاح، از ناقص تا 
دقيق روبه رو هستيم. در ايتاليايى باغشهر به معناى حومة سرسبز 
تقليل يافته است22 و در فرهنگ فارسى هزاره نيز «شهرك با 
فضاى سبز»، «شهرك ويلايى» ترجمه شده است، اما در فرانسه 
معناى دقيق  آن در ويكى پيديا آمده23 و در دايرة المعارف لاروس 

بر اساس ترجمه از تعريف انجمن جنبش باغشهر ذكر شده: 
شهركى كه براى صنعت وزندگى سالم طراحى شده  باشد، در مقياسى 
متناسب تا حدى كه بتواند شرايط زندگى اجتماعى را در حد كمال 
فراهم كند و محصور در محيط روستايى،كل زمين ها بايد در مالكيت 

عمومى يا براى منافع عمومى سرمايه گذارى شده باشد24 (ت 5).

1. 3. پيامد برداشت هاى اشتباه از نظرية هاوارد 
لوييس مامفورد مى نويسد: 

باغشهر هاوارد خصلت حومه اى ندارد، بلكه آنتى تز حومه است، 
يك محيط منزوى و عقب نشستة روستايى نيست، بلكه بنيادى 

كامل تر براى يك زندگى شهرى تأثيرگذار است
و اضافه مى كند:

چپ).  روبه رو،  (صفحة   4 ت 
اقمارى،  شهرك هاى  دياگرام 
همان؛  استروفسكى،  مأخذ: 

.Howard, & Osborn, ibid

ت 5 (راست و چپ). نمونة فضاى 
مسكونى در باغشهرها، سمت راست 
الگوى  با  تك خانوارى  خانه هاى 
سنتى «كاتج»هاى انگليسى و سمت 
چپ خانه هايى با گنجايش بيش از 
يك خانوار است، در همة نمونه ها 
با  تك خانوارى  خانه هاى  الگوى 
حياط جلويى و پشتى مد نظر بوده 

.wikipedia :است، مأخذ
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12. Major innovations that 

defined early garden suburbs 

and subsequent suburban 

town planning include 

linking villa-like homes with 

landscaped public spaces 

and roads (wikipedia).

13. cottage

14. هاوارد تحت تأثير نظرية اقتصادى 
هنرى جرج در «پيشرفت و فقر» بود.

15. استروفسكى، همان، ص 28. 
16. The garden city 

movement is a method 

of urban planning 

that was initiated in 

1898 by Sir Ebenezer 

Howard(wikipedia).

17. Town and Country 

Planning Association, 

originally known 

as the Garden City 

Association(wikipedia).

18. Green belt City

ــه Town  را به  ــان فرانس 19. در زب
ــون از نظرية  ــه نكردند، چ Vill ترجم

ــهر  ــتى مفهوم يك ش هاوارد به درس
مستقل را دريافت كرده بودند. 

20. Die Gartenstadt ist 

ursprünglich ein von 

dem Briten Ebenezer 

Howard im Jahr 1898 in 

England entworfenes 

Modell der planmäßigen 

Stadtentwicklung als Reaktion 

auf die schlechten Wohn- und 

Lebensverhältnisse sowie 

die horrend steigenden 

Bodenpreise in den stark 

gewachsenen Großstädten 

(wikipedia).

نخوانده  را  هاوارد  كتاب  هيچ وقت  كه  كسانى  طرف  از  باغشهر 
به درستى  كه  شد  واقع  مقبول  كسانى  سوى  از  و  شد  رد  بودند 

نظرية او را درك نكرده بودند.25
به همين دليل و بر اثر سوء برداشت، شهرك هاى سرسبزِ حومه اى  
و  شكست ها  على رغم  اما  ساخته  شدند.  باغشهر  نام  با  بسيارى 
براى  باغشهر  اصول  به  توجه  ديگرباره  امروزه  برداشت ها،  سوء 
منشأ  جنبش  اين  و  است  نظر  مد  و «اكوشهرها»  «نوشهرها» 
يا  اوربانيسم»  «نيو  مانند  معاصر  شهرسازى  منشورهاى  برخى 

«اصول شهرسازى هوشمند» بوده است. 
گرفته  ناديده  باغشهر  مدرن  بنيادهاى  و  مفهوم  ايران  در 
شده و نام آن با مفهومى مبهم به حوزة «مطالعات تاريخى باغ 

ايرانى» راه  يافته است.  

2. جستجوى پيشينة كاربرد واژةباغشهر“ 
و نسبت باغ با شهر در مطالعات باغ 

ايرانى
مطالعة «باغ ايرانى» حدود يك سده است كه نزد پژوهشگران 
يافته،  اهميت  ايرانى  محققان  نزد  اخير  دهه هاى  در  و  غربى 
در  دارد.  زيادى  ابهامات  و  است  نخستين  مراحل  در  هنوز  اما 
ابهامات،  اين  از  يكى  روشن  كردن  براى  مقاله،  از  بخش  اين 
اصطلاحات،  و  نام گذارى ها  كه  «پيش فرض»  اين  پديرفتن  با 
به دليل نوپابودن تحقيقات، بعضاً غيردقيق و مبهم هستند، به 

موضوع چيستى «باغشهر» در مطالعات باغ ايرانى مى پردازيم.

2. 1. جستجوى پيشينه در زبان و فرهنگ 
فارسى

مستندات متعدد تاريخى گواه بر نسبت باغ با شهر در طول تاريخ 
ايران هستند. از بهترين منابع، كه شرح باغ و باغ سازى ايرانى و 
كميات و كيفيات و وجوه متعدد آن را بيان مى كند، شعر فارسى 
پيشينة  و  معنى  كشف  براى  مقاله،  اين  در  گام  نخستين  است. 

احتمالى كلمة تركيبى «باغشهر»، چگونگى نسبت باغ با شهر 
درايران، با رويكرد تفسيرى و به صورت موجز، جستجويى در 

شعر فارسى است. 
زين گونه باغ هيچ نديدم به هيچ شهر       (فرخى سيستانى)26
گويا در ايران، شهر بدون باغ ممكن نبوده و موجوديت باغ با 

موجوديت شهر عجين و امرى بديهى بوده است. 
ز ايوان و ميدان و كاخ بلند

ز پاليز و از گلشن ارجمند
بياراست شهرى به سان بهشت

به هامون گل و سنبل و لاله كشت
(فردوسى)

اين ابيات و امثال آن در شاهنامه نسبت باغ و شهر در ايران را 
براساس اسطوره و افسانه  بيان مى كنند.27 ابيات فوق در  توصيف 
يگانگى  از  و  بهشتى  صفت  از  بيانى  و  (سياوش گَرد)  دژ  كنگ 
ايرانى،  شهر  نخستين  هستند.  ايرانى  خيال  در  وباغ  شهر  ذات 
وجهى  با  بوده  باغى  به سان  اساطير  روايت  به  «ورجمكرد»28، 

مينوى. اسطوره ها تصويرگر «جهان آرمانى ايرانى»هستند. 
تشابه شهر و باغ و وجه آرمانى و تمثيلى هردو را در اشعار با 

مضامين غير اسطوره اى هم مى يابيم:
يك شهر پر از خوبان، ده باغ پر از گلها     (اميرخسرو دهلوى)

جلوة ذات يگانة باغ و شهر صورت عينى شهر در اسطوره يا 
در تاريخ است كه به پرباغى متصف است:

يكى شهر ديد اندر آن دژ فراخ
پر از باغ و ميدان و ايوان و كاخ
(فردوسى)

دريغ، شهر نشابور و باغ و بستانم
دريغ، شهر بخارا و كوى آبكارم (سوزنى سمرقندى)

گرچه صد رود است در چشمم روان
زنده رود و باغ كاران ياد باد
(حافظ)
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ــزاره اثر  ــگ ه ــه در فرهن 21. ازجمل
محمد حق شناس و همكاران.

22. Con il termine città 

giardino si indica una città 

ideale a misura d’uomo. 

Il nome “città giardino” 

deriva dall’inglese “garden 

city”, che stava ad indicare 

dei quartieri immersi 

completamente nel verde 

(wikipedia).

23. La cité-jardin est un 

concept théorisé par 

l’urbanistebritannique Ebenezer 

Howard en 1898, dans son livre 

To-morrow : A peaceful path to 

real reform. C’est une manière 

de penser la ville qui s’oppose 

à la ville industrielle polluée 

et dont on ne contrôle plus 

le développement pendant 

la révolution industrielle et 

qui s’oppose également à la 

campagne (considérée comme 

trop loin des villes). « banlieue-

jardin »=Garden Suburb 

(wikipedia).

24. “a town designed for 

healthy living and industry 

of a size that makes possible 

a full measure of social life 

but not larger, surrounded 

by a rural belt; the whole 

of the land being in public 

ownership, or held in trust for 

the community” (wikipedia).

ــگ لاروس عين اين تعريف  در فرهن
به زبان فرانسه آمده است.

راستى را در سپاهان خوش بود آواز رود
در ميان باغ كاران يا كنار زنده رود
(خواجو)

شهر ايرانى به هرصورت ملازم و هم نشين باغ ها بوده است، 
چه از بيرون و چه در درون:

اگر رنجه سازى سوى شهر پاى
كنم بهرت آماده باغ و سراى
(هفت اورنگ جامى)

در آن شهر دلكش يكى باغ ساخت
كه مشك و عبيرش بود خاك و خشت
(هاتف اصفهانى)
سال ها بودم در باغ و نديدم رخ شهر                      ( انورى)

بنيان نهاد و بنا كرد گرد شهر
صد باغ تازه ساخت به از باغ قندهار
(قاآنى)

برون از شهر باغى داشت خسرو
كه در خوبى بهشتش بود پس رو
(عطار)
نظامى به باغ آمد از شهربند                     ( نظامى گنجوى)

در شعر فارسى به صور گوناگون از پيوند تاريخى باغ با شهر 
سخن رفته است، اما واژة تركيبى «باغشهر» در اشعار به چشم 

نمى خورد.
و  تاريخى ـ جغرافيايى  متون  انواع  فارسى،  نثر  در  اما 
سفرنامه ها و كارنامه ها و...، منابع تحقيق در معمارى، باغ، وشهر 
ايرانى هستند،29 به طور مثال در مورد نسبت شهر و باغ در قرون 
اولية اسلامى از تاريخ بيهقى مطالب زيادى استخراج مى شود30، 
همچنان كه از بابر نامه يا ارشاد الزراعه براى باغ و شهر دوران 
اين  قاجارى.  باغ هاى  براى  اعتمادالسلطنه  تأليفات  تا  تيمورى 
منابع همواره نشان هايى روشن ازهم نشينى تاريخى شهر با باغ 
در ايران به دست مى دهند، لكن اصطلاح «باغشهر» در آن ها 

نيز ديده نمى شود. رجوع به لغتنامه ها نيز تأييدى بر فقدان اين 
واژة تركيبى در زبان فارسى هستند. اما از آنجا كه بنا بر ادعاى 
اصطلاح  از  صفوى  و  تيمورى  دوران  «منابع  مؤلفان:  برخى 
و  تيغ  كتاب  به  رجوع  در  كرده اند»31،  استفاده  به وفور  باغشهر 
تنبور32 و منابع مهم فارسى دوران تيمورى و صفوى نيز نشانى 

از اين اصطلاح به دست نيامد. 
اكنون بايد پرسيد كه در مطالعات باغ ايرانى، باغشهر به چه 
معنا استفاده شده و دلالت به  چه چيز دارد؟ و منشأ كاربرد آن 

كجا بوده است؟ 

2. 2. بررسى مفهوم و چرايى كاربرد اصطلاح 
باغشهردر منابع فارسى مطالعات باغ ايرانى 

سوى  از  كتاب هايى  و  درمقالات  ايرانى  باغ  مطالعات  حاصل 
به  به  نخست  كه  است  دست  در  ايرانى،  و  خارجى33  محققان 

بررسى تأليفات ايرانيان كه متأخرتر هستند مى پردازيم.
كه  است  مؤلفى  تنها  بين  اين  در  مؤيد  احسان االله  دكتر 
ضمن انتساب اصطلاح باغشهر به شهرهاى تاريخىِ اسلامى ـ 
ايرانى، به نظرية هاوارد نيز اشاره دارد. او دو مقالة مشابه در يك 
شهرهاى  ويژگى هاى  در  پژوهشى  عناوين:  با   ،34(1356) سال 
و  شهرسازى  با  آن  رابطة  و  باغشهرها  پيدايش  ايدة  اسلامى  ـ 
مفهوم  اين  اروپايى»36به  يا  ايرانى  ايدة  «باغشهر ـ  و  دين»35 
مؤلفان  غالب  رجوع  مورد  هردو  داردكه  اشاره  استوار  نه چندان 
بعدى بوده اند. مقالة نخست، در مجلة يغما محتوايى ضعيف و 
شبهه برانگيزدارد. در اين مقاله به تأثيرگذارىِ شهر و باغ ايرانى 
درشهرسازى و باغ سازى مسلمانان اشاره اى نمى شود و با استناد 
به آيات قرآنى قرابت بين شهر و باغ و بهشت تبيين مى گردد37، 
مى آورد  ايرانى  شهرهاى  به  روى  مصاديق  ذكر  در  نگارنده  اما 

و تصوير اصفهان را به همة شهرهاى اسلامى تعميم مى دهد: 
اكنون خوانندگان عزيز را يادآور شوم كه2500 [250] سال قبل 
و  اصفهان  بنانهد،  باغشهرى  هاوارد  چون  شخصى  كه  آن  از 
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ــورد در. مقدمة كتاب  ــة مامف 25. گفت
هاوارد.

ــة  برنام ــعار  اش ــة  هم ــع  مرج  .26
نرم اقزارى دُرج است.

ــير در  ــاغ اردش ــاهنامه از ب 27. در ش
اردشير خوره و باغ بهرام گور و.... ياد 
ــة نظامى از باغ-  ــود، در خمس مى ش

كاخ – شهر خسرو و... نمونه داريم.
ــهر  28. نك: اصيل، حجتاالله. آرمانش

در انديشه ايرانى.
ــارة  ــى درب ــق تاريخ ــراى تحقي 29. ب
ــهر مى توان به  ــبت آن با ش ــاغ و نس ب
ــالك و  ــا، مس ــا، تذكره ه تاريخنامه ه
ــفرنامه ها، و... رجوع كرد  ــك، س ممال
ــه،  ــابور، غزن ــون نيش ــى چ و مصاديق
سمرقند،بخارا، تهران، تبريز، و... را يافت.

ــى بيدهندى،  ــرداد قيوم 30. نك: مه
ــان در تاريخ بيهقى»  ــاى خراس «باغ ه
(بيهقى در تاريخ خود از باغ هاى غزنين، 

بلخ ، هرات، و نشابور سخن مى گويد).
ــدى به اين موضوع  31. در بخش بع

خواهيم پرداخت.
32. ولى االله كاووسى، تيغ و تنبور: هنر 
دورة تيموريان به روايت متون، ص 13.

33. پوپ، ويلبر، استيرلن، پتروچولى، 
زنگرى، شيمل، سابتلنى، و.... .

ــد در دو مقاله، بحثى واحد را  34. مؤي
ــرارى دنبال و به  ــا عباراتى غالباً تك ب
ــهر را  ــرزى پرتناقض يكجا باغ ش ط
ــلامى و جاى ديگر ايرانى  ايده اى اس

برمى شمارد.
ــا، 1356. ش. 351 .  ــه يغم 35. مجل

صص 567-559
ــر و معمارى، ش 43- 36. مجله هن

44، آذر- اسفند 1356
ــه كه محققان ديگر اين  37. همانگون
ــاس باورهاى ايرانيان  رابطه را بر اس

بيان كرده اند!

قرن هاى بسيارقبل از آن [قبل از باغشهر هاوارد] سمرقند و بخارا 
و شيراز مى زيست و برخود مى باليد.38

شاه عباس كبير كه پايه هاى باغشهر اصفهان را در سال 1598 
..... رويه و روش او در شهرسازى با نقشه اى  ميلادى بنا نمود 
كه بدون شك اغلب متخصصين شرق و غرب دخالت داشتند به 
جايى رسيد كه خود سياحان اروپايى آن را بر تر از قسطنطنيه و 

رم پايتخت ايتاليا ذكر نموده اند.39
برخلاف  را  آن ها  بغداد،  و  سامره  نوبنياد  شهرهاى  مورد  در  اما 
بينش  از  متأثر  خلفا،  پرداختة  و  ساخته  باغشهرهايى  سايرين40 
اسلامى ايشان با الگويى برگرفته از بهشت قرآنى ذكر مى كند. 

او با استناد به آياتى از قرآن به توصيف باغشهر41 پرداخته 
باعث  مسلمانان  نزد  بهشت  آرمان  كه  مى گيرد  نتيجه  و  است 
بوده  بهشت گونه  صورتى  و  متعدد  باغ هاى  با  شهرهايى  ايجاد 

است: 
جوى هاى  چشمه زارها،  قصور،  زيبا،  سراى هاى  بدين گونه  و   ...
بهشت  از  نمودارى  كه  بوستان ها  و  سايه زار  و  باغ ها،  روان، 
مى باشند، هميشه مورد تشويق و توجيه بوده و بدين گونه نيز خلفا 
مى نمودند،  سعى  بزرگ  شهرهاى  بناى  در  اسلامى  سرداران  و 
نمونه اى از بهشت را در برابر خود داشته  باشند و نقشه هايى كه 

پياده مى نمايند از عناصر بهشتى متشكل باشد.42

صحبت از معنى و توجيه شهر بود، از معناى وجودى شهر چه 
مقدس  آيات  به  مراجعه  و  دقت  كمى  نمود؟  توان  مى  برداشتى 
قرآن به ما مى آموزد از المان ها و عناصر شهرى، كه درواقع همان 
عناصر بهشتى نيز مى باشند، مى توان معناى شهر را درك نمود43.

روشن است منظور از باغشهر، شهرهاى سرسبز با جوى هاى 
مى شود  ظاهر  آنجا  شبهه  است.44  سايه سارها  و  باغ ها  و  روان 
كه مؤلف اين گونه شهرها را، «مصداق قديمى باغشهر هاوارد» 
برمى شمرد، و با آگاهى از باغشهر هاوارد و دركى ناقص از آن، 

درپى نظريه پردازى براى شهرهاى مسلمانان و انتساب نابجاى  
يك ايدة مدرن غربى به جهان سنت مسلمانان است. مقالة او 
است  شهر  تاريخ  در  ايرانى  مؤلفان  آثار  نمونه هاى  نخستين  از 
كه پايه هايى نااستوار و مطالبى بعضاً غريب دارد، چنان كه براى 
اصطلاحات  از  آن  خيابان  چهارباغ  و  فراوان،  باغ هاى  اصفهان، 
مدرن غربى چون بلوار و پارك استفاده مى كند و از سر بى دقتى 

در مورد معمارى ابنية اين شهرها قضاوت مى كند.45
با  اينكه  مؤيد،  مشابه  مقالة  دو  از  حاصل  نتيجة  مهم ترين 
دركى سطحى و نادرست از باغشهر هاوارد و تقليل آن به شهرى 
سبز و «طبيعت گرا»46 به صورت تناقض آميزى به نظريه پردازى 
ايرانى  شهرهاى  براى  ديگر  جاى  و  اسلامى  شهرهاى  براى 

پرداخته است: 
صنعتى  شهرهاى  بحران  كه   [19 [قرن  قرن  اين  اواخر  در 
انگلستان و مردمش را به ستوه آورده بود شخصى با ذوق و متفكر 
به نام ابنزر هاوارد كه منشى پارلمان انگليس بود به فكر احداث 
منازل  و  صنعتى  شهرهاى  مى خواست  او  انداخت.  باغشهرها 
يكنواخت انگليس را رنگ و رويى تازه داده، مردم سخت كوش 
و  رهانيده  مشكل  اين  از  نحوى  به  را  صنعتگرايى  به  مشغول  و 

طبيعت را مجدداً به آن ها ارزانى دارد...47

ما  مبارزه  در  عناصر  حياتى ترين  شايد  باغشهرها  اين  امروز   ...
ما پرگردوغبار  شهرهاى  صنعتى شدة  و  دودزده  زندگى  در 

است.48
استوارى  فقدان  در  تأمل  بدون  مؤيد  مقالة  دو  متأسفانه 
مبانى  و ايرادات محتوايى شان، از سوى ديگران، بارها مورد ارجاع 

بوده اند.
ميرفندرسكى شايد نخستين محقق و مؤلف ايرانى باغ باشد 
كه اصطلاح باغشهر را براى شهرهاى تاريخى ايران به  كار برده  
ايتاليايى،  محققان  با  ارتباط  و  اصفهان  مطالعة  پى  در  او  است، 
طى مقاله اى در دهة 1350ش به نسبت تاريخى شهر و باغ در 
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ــان اللهمؤيد، «ايدة پيدايش  38. احس
باغشهر...»، ص559 تا 567.

39. همان جا.
را  ــورش  منظ ــه  مقال ــندة  نويس  .40
ــد، اما  ــن نمى كن ــايرين» روش از «س
مى دانيم كه بسيارى از محققان مانند 
استرلين يا پتروچولى شهرهاى سامره 
و بغداد را داراى باغ هاى بسيار و البته 
برخلاف وى متأثر از شيوة شهرسازى 
ساسانيان مى دانند، نه دستاورد خلفا و 

بينش اسلامى ايشان.
ــتناد  ــورد اس ــاى م ــى از آيه ه 41. يك
ــورة مباركة حج است:  مؤيد آية 23 س
«بى گمان خدا آنان را كه ايمان آورده اند 
ــام داده اند در  ــته انج و كارهاى شايس
ــتان هايى درآرد كه جوى ها از زير  بوس

(قصرها و درختان) آن مى رود».
42. مؤيد، همان.

43. همان، ص 563.
ــدادى از مؤلفان  ــه اى كه تع 44. جمل

بعدى به آن استناد كرده اند. 
ــه  ب ــه  ك ــى  عامل ــن  «مهم تري  .45
ــة زنده ترى  ــهرهايى روحي ــن ش چني
ــارى بود كه به صورت  مى داد، آب ج
بلوار(چهارباغ)، جويبارها، و آبشارها در 
ــهرها و خيابان هاى زيبا به حركت  ش
ــن مجموعه اى  ــد.... در چني در مى آم
بهشتى وزيبا كه از... و باغ ها صحبت 
ــارى در درجة ثانى قرار  مى رود، معم
داشته  است و هيچ گاه كوس رقابت با 
چنين پارك هاى عظيم و محوطه هاى 

سبز را نداشت»(همان). 
ــه كار  ــه ب ــى» ك 46. «طبيعت گراي
ــدرن و مغاير با  ــرد اصطلاحى م مى ب

بهشت گونه بودن است!
47. همان جا.

ــهرهاى مدرن  48. تقليل معضلات ش
به دودزدگى و غبارآلودگى (همان جا).

ايران توجه مى كند و مى نويسد: 
تحولات مربوط به كاخ شهرها، باغ ها، و رابطة ساختارى بين 
باغ و شهر آن چنان است كه مى توان از سويى باغ را شهر و شهر 
را باغ ناميد و از سوى ديگر باغ را به مثابة كارگاه طرح اندازى شهر 
تلقى كرد و مى توان گفت كه باغ «پيش آيند شهر» بوده است49. 
چند  و  اصفهان  براى  را  اصطلاح «باغشهر»  ميرفندرسكى 
باغ  نظام  از  شهر  ساختارى  نظام  تبعيت  براساس  ديگر،  شهر 
ايرانى، به  كار مى برد و در استفاده از اين اصطلاح براى اصفهان 

مى نويسد: 
باغشهر اصفهان يكى از كامل ترين تجربياتى است كه در زمينة 
طرح اندازى شهرى در حدود چهارصدسال قبل.... [روى داده]، .... 
با اين طرح اندازى، ساختار اصلى شهر جديد خارج از شهر قبلى 
از طريق كاربرد اصول باغ اندر باغ و همچنين تقسيم عمدة شهر 
بر اساس دو محور ايجادكنندة چهار باغ50 عظيم شكل مى گيرد... 
در تمام دوران صفويه توسعة درون شهر جديد از نظم و رابطة 

ساختارى ميان باغ و شهر تبعيت مى كند.51
او اين نظريه را براى شهرهاى داراى پيشينه، چون شيراز 
دوران االله وردى خان، طبس، كاشان،  ـ كه به نظر مى رسد نظام 
ساختارى آن ها با اصفهان متفاوت است  ـ و نوشهرهاى عباسى در 
اشرف و فرح آباد سارى اصلى قابل تعميم مى داند. ميرفندرسكى 
نخستين گام هاى خود در تحليل علمىِ نسبت ميان شهر و باغ 
ايرانى را براى نيل به نظرية باغشهر برداشته  كه البته نيازمند 
پى گيرى، تحقيق، و تدقيق است، لكن متأسفانه مؤلفان بعدى 
كمتر بر يافته هاى او افزوده  و بيشتر آن ها را چون احكامى قطعى 

تكرار كرده اند. 
ويژگى هايى  تبيين  نظريةميرفندرسكى  در  اعتنا  قابل  نكتة 
شهرهايى  او  است،  باغشهر  براى  سرسبزى  و  پرباغى  فراتراز 
چون اصفهان صفوى را، كه متأثر ازساختار باغ در طراحى شهرى 
بوده اند، «باغشهر» مى گويد و براين اساس نظريه هاى«باغ به 

مثابة پيش آيند شهر»52 و «باغ اندر باغ» را مطرح مى كند. وى 
نيز به نظرية هاوارد اشاره اى ندارد.

و «باغ  باغ»  نظريات «شهربه سان  بسط  با  عالمى  مهوش 
اندر باغ» ميرفندرسكى، ضمن تحقيقات دامنه دار و علمى خود، 
واژة  از  هاوارد،  باغشهر  از  ياد  بدون  ميرفندرسكى  همچون 
شاهان  شهرهاى  ساير  و  اصفهان  توصيف  براى  مزبور  تركيبى 
صفوى استفاده مى كند. عالمى ساختار توسعة شهرهاى قزوين و 
اصفهان را بر اساس ساختارباغ ايرانى تحليل مى كند و آن ها را 

«باغشهرهاى  شاهى» مى نامد: 
يك  وسيلة  به  و  شد  ساخته  پيشين  شهر  شمال  در  سعادت آباد 
«خيابان» و دو «ميدان» به آن متصل مى شد كه مبين اهميت 
محصور،  باغ  در  بود.  شاه طهماسب  سياسى  تدبير  در  باغ سازى 
خيابان گذرى است مستقيم در سايه سار درختان با جويى در ميان؛ 
و ميدان فضاى گشوده اى است كه در آن چوگان بازى مى كردند. 
تبديل  باغشهر  عمومى  و  جديد  فضاهاى  به  باغ  صورت  دو  هر 
عالى قاپوى  سردرِ  كه  بود  خيابانى  باغشهر  به  وصول  راه  شد... 

مجموعة باغ هاى شاهى را به مسجد جامع مرتبط مى كرد.53
مطالب  بر  افزوده  و  عالمى  مقالة  مهم  و  جديد  نكتة 
ميرفندرسكى اين  است كه از تبيين شكلى و كالبدى «باغشهر» 
بعُد  در  را  باغ سازى  به كمك  شهر  توسعة  نقش  و  رفته  فراتر 

سرزمينى و از جنبة تعامل بين شاه و رعايا تحليل مى كند:
براى  باغ  از  شاه  چگونه  كه  است  آن  مبين  شاهى  باغشهرهاى 
توسعة شهرى موجود و يا ايجاد شهرى جديد به منظور آبادانى 
سرزمينى استفاده مى كرد. باغشهرها، نظامى از فضاهاى شهرى 
تشكيل مى داد كه درجات گوناگونى از تعامل ميان شاه و رعايايش 
از  تصويرى  نمايش  و  طرح  ويژگى هاى  بهره برى  طريق  از  را 

عظمت شاهانه ممكن مى كرد....54
به نظر مى رسد كه عالمى در انتخاب اصطلاح باغشهر ترديد 

دارد و مترادف «باغستان» را براى آن مى گزيند:
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ــه مثابة  ــاغ ب ــكى، «ب 49. ميرفندرس
پيش آيند شهر»، ص 124. 

ــور زاينده رود و محور  50. منظور مح
ــهر را با  ــت كه ش خيابان چهارباغ اس
به سان يك چهارباغ (باغ چهاربخشى) 

عظيم ساختار داده است.
51. ميرفندرسكى، همان، ص 127.

52. اين نظريه را پيش تر پتروچولى مطرح 
كرده است، پتروچولى، مقالة«باغ به منزلة 
ــاب باغ هاى  ــهر»، در كت پيش زمينة ش

اسلامى، معمارى طبيعت و مناظر. 
ــاهى  ــوش عالمى،«باغ هاى ش 53. مه
ــم  صفوى: صحنه اى براى نمايش مراس
سلطنتى و حقانيت سياسى»، ص 49 و 50.

54. همان جا.
55. همان ، ص 49.

ــادى  ه و  ــارى  انص ــى  مجتب  .56
ــژاد، «باغ ايرانى تمثيلى از  محمودى ن

بهشت»، ص 40. 
57. همان ، ص 47.

ــع  ــه مناب ــتناد ب ــت اس ــه عل 58. ب
ــتوار،  ــى، پايه هاى اس ــدد تاريخ متع
ــة  مقال ــى،  منطق ــتدلال هاى  اس و 

مستحكمى است. 
ــلاف  برخ  ،170 ص  ــان،  هم  .59
ــهر و  ــمرقند را باغش آنكه هرات و س
پيشگام اصفهان دانسته اند (حيدرنتاج، 
ــة از ايران چه  ــاغ ايرانى، از مجموع ب

مى دانيم،ص 53).
60. حسين سلطانزاده،«از باغ تا پارك». 
ــب اصفهان در  ــرا اهرى،مكت 61. زه

شهرسازى، ص 261. 
62. اهرى، به تفصيل خيابان چهارباغ 
و نقش آن در اصفهان را شرح مى دهد، 
ــاختارى آن همچون  ــش س اما به نق
خيابانى در باغ نمى پردازد (نك: اهرى، 
«خيابان چهارباغ اصفهان، مفهومى نو 

از فضاى شهرى»).

... به هر روى بخش اعظم افزوده ها و الحاقات او [شاه طهماسب] 
خاندان  سكونت  به  كه  مى شد  باغ هايى  و  عمارت ها  به  مربوط 
صورت  به  بخش  اين  بود.  يافته  اختصاص  دربار  و  سلطنتى 

باغشهر يا باغستانى در آمد... .55
با  اصفهان،  براى  را  «باغشهر»  اصطلاح  انصارى  مجتبى 
تعريفى مشابه و با تحليلى از نظرية شهر بهشت گونه، به كار مى برد: 
اصفهان  باغشهر  احداث  گزارش  به  منشى]  [اسكندربيك   ....
توسط شاه عباس و تلقى مردم آن زمان از بهشت موعود در مقام 

مقايسة باغ هاى احداث شده با بهشت مى پردازد.56

احداث مجموعه باغ ها به عنوان طرح توسعة شهر و احداث شهر 
نمادين اسلامى بر اساس تمثيلى از بهشت...، گسترش باغشهر 
اصفهان در سطح خود، تمثيلى از «گسترش بهشت در سطح» 

است...57.
از  تمثيلى  ايرانى  «باغ  موضوع  كردن  مستند  او  دغدغة 
پرداخته  آن  به  پيشينيان  از  محكم تر  بسيار  و  بهشت»است 
باغ  طراحى  نظام  تابع  شهرى  را  «باغشهر»  نيز  وى  است.58 
و  سمرقند  چون  شهرهايى  تفاوت  دربارة  به درستى  و  مى داند، 
هرات تيمورى، كه با حلقة باغ هاى سلطنتى احاطه شده بودند، 
نظرمى دهد: «اما اين باغ ها در نظامى هندسى كه شهر را تعريف 
كند و سيستم ارتباطات منظمى داشته باشد تعريف نشده بود»59.

اين دقت نظر گامى به  جلو در تدقيق مسئله است كه غالب 
مؤلفان كمتر به  آن اعتنا كرده اند. او واژة تركيبى «باغشهر» را 
ابداعى اما مناسب براى اين نوع شهرها مى داند اما به درستى 

درگير مغالطه با باغشهر هاوارد نمى شود.
«باغشهر»  مبهم  اصطلاح  خوشبختانه  سلطانزاده  حسين 
شناخت  با  شايد  نمى برد.60  به  كار  ايرانى  باغ  طبقه بندى   در  را 
مدرن  اصطلاحى  كه  نديده  شايسته  هاوارد  باغشهر  از  صحيح 

رابراى توصيف موارد تاريخى به كارگيرد.
زهرا اهرى اصفهان را باغشهر صفوى مى نامد، او در كتابش 

چيستى  در  بحثى  است،  شهرسازى  تخصصى  حوزة  در  كه 
الگوى  از  و  ندارد  هاوارد  باغشهر  با  اصفهان  نسبت  و  باغشهر 
ساختارشهر و نسبت آن با ساختار باغ، آن چنان كه ميرفندرسكى 
يا عالمى نظر داده اند، سخنى به  ميان نمى آورد. چرايى باغشهر 
خواندن اصفهان را فقط آنجا كه نقش مادى ها را در ساختار شهر 
بررسى مى كند مى توان ديد: «... اما مهم تر از آن نقشى است كه 
در ايجاد "باغشهر صفوى" و اهميت نظم آب در اين ارتباط به 

مادى واگذار مى شود».61
او ازعناصر ساختارى اصفهان و موضع توسعة شهر در محل 

باغ هاى دوران سلجوقى مى نويسد:62 
در طرح اندازى پايتخت جديد صفوى، مركز شهر از ميدان كهنه 
به ميدان جديدى منتقل مى شود كه در محل باغات سلجوقى63 
بنا گرديده و پيرامون آن محلات نوبنياد با طرحى هندسى و از 
پيش انديشيده حول دو محور شمالى ـ جنوبى چهارباغ و شرقى ـ 

غربى زاينده رود گسترده مى شوند... .64
يادآورى مكان ميدان جديد شهر درمحل باغ هاى سلجوقى 
باغ ها  با  اصفهان  هم نشينى  پيشينة  از  حاكى  مهم  نكته اى 
است كه البته سراپا متفاوت با اصفهان دوران سلجوقى است. 
اصفهان صفوى را چنان كه ديديم، ميرفندرسكى، به علت تبعيت 
نظام ساختارى شهر از باغ و نه صرف پرباغى يا هم جوارى با 

باغستان ها، «باغ در باغ» و «باغشهر» خوانده است. 
درمبحث «باغ  و  طبقه بندى  را  ايرانى  باغ هاى  شاهچراغى 
شهر  باغ  ميرفندرسكى،  و  مؤيد  به  ارجاع  با  شهر»،  مقياس  در 
را شهرى  معرفى و باغشهر  ايرانى  باغ  را دوگونه  باغ  باغ در  و 

بهشت گونه توصيف مى كند: 
طرح باغ ايرانى پايه و اساس طرح شهرها يا بخشى از شهرها در 
گذشته بوده است... [شهرهايى با] سراى هاى زيبا، چشمه سارها، 
از  نمونه اى  كه  بوستان ها  سايه زار  و  باغ ها  روان،  آب  جوى هاى 

بهشت را در برابر خود داشته باشند.65
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ــاه اصفهان را به عنوان  63. «ملك ش
ــلجوقى انتخاب  ــت خاندان س پايتخ
ــدودى را بنا نهاد  ــرد... كاخ هاى مع ك
ــروف [را  ــاى مع ــدادى از باغ ه و تع
ــرد» (مهدى  ــت ك در اصفهان] درس
ــكاران، همان، ص  ــارى و هم خوانس

 .(89
در  ــان  اصفه ــب  اهرى،مكت  .64

شهرسازى، ص 262. 
پارادايم هاى  ــاهچراغى،  ش آزاده   .65

پرديس، ص 57. 
66. شاهچراغى، همان جا. 

ــان، ص 57 و  ــاهچراغى، هم 67. ش
 .58

68. وحيد حيدرنتاج، همان، ص 52.
69. همان، ص 17.

70. همان جا.
71. همان، ص 53. 

نكته مهم درتأليف شاهچراغى آگاهى مؤلف از تمايز باغشهر 
هاوارد از باغشهر در طبقه بندى باغ ايرانى است.

كلمة تركيبىِ باغشهر
كه در تاريخ و ادبيات دورة تيمورى و اوايل صفوى از آن بسيار نام 
برده شده، مفهومى جدا از آن چيزى است كه امروزه در ترجمة 
فارسى معادل كلمة Garden City گفته مى شود كه اين موضوع 

به فرصتى جداگانه براى تحليل و بررسى نياز دارد.66
مؤلف با دقت نظر در مورد نسبت باغشهر با آنچه در نظرية 
ادبيات  به  اشاره  با  اما،  مى كند،  شبهه  رفع  شده،  مطرح  هاوارد 
دورة تيمورى و صفوى، شبهة فارسى و ريشه دار بودن اصطلاح 

باغشهر را ايجاد مى كند.
شاهچراغى دربارة تاريخچة هم نشينى شهر و باغ در ايران و 

پيدايش الگوى باغشهر چنين مى نويسد:
تا كنون در مورد اينكه الگوى باغشهر و برپا ساختن شهر براساس 
طرح باغ ازچه زمانى مطرح بوده است، نظرية دقيقى ارائه نشده 
است، استروناخ در گزارش كاوش هايش در باغ سلطنتى پاسارگاد 
مطرح مى كند كه كورش به نحوى قصد داشت كه يك پايتخت 
پرباغ بسازد، همچنان بنا به تحقيقات انجام شده معلوم شده است 
در زمان ساسانيان نيز شهرهاى پرباغ ساخته شده بودبر اساس 
الگوهاى  اصلى ترين  از  يكى  باغشهر  انجام شده،  پژوهش هاى 
شهرسازى ايران در دورة صفويه است كه شكلى منطقى به خود 
مى گيرد و اين الگو تأسيس يا توسعة شهر بر مبناى باغ سازى در 
باغشهر قزوين، و باغشهر اصفهان قابل مطالعه است... باغشهر 
طرح  زمينة  در  كه  است  تجربياتى  كامل ترين  از  يكى  اصفهان 
اندازى شهرى... از طريق كاربرد اصول باغ اندر باغ و همچنين 
تقسيم عمدة شهر بر اساس دو محور ايجادكنندة چهارباغ عظيم 
شكل مى گيرد... در تمام دوران صفويه، توسعة درون شهر جديد 

از نظم و رابطة ساختارى ميان باغ و شهر تبعيت مى كند.67
او درموضوع باغشهر استناد به  تأليفات پيشين  دارد، اما برداشت  

دقيق و صحيحى از مفهوم آن دارد.
ضمنى  به طور  خود  كتاب  نخست  فصل  سه  در  حيدرنتاج 
به موضوع باغشهر پرداخته و در بخش «باغشهر»68 آن را با اتكا 
به نظرية شهر به سان بهشت و باغ به سان بهشت گونه اى از باغ 

ايرانى مى شمرد: 
تفرج  و  زندگى  محل  در  و  آبادى ها،  روستاها،  شهرها،  در  باغ 
داشته  بهشت  از  تمثيلى  به سان  مهم  جايگاهى  همواره  ايرانيان 
است.... گويا اين وصفى است دربارة بيشتر شهرهاى ايرانى كه در 
كنار آب يا بر مظهر قنات و سرچشمة كاريز بنا مى شدند و باغ ها 

و بستان ها باعث مى شدند شهر صورتى بهشتى به خود بگيرد.69
حيدرنتاج موضوع شبهه برانگيز باغشهر بودن بيشتر شهرهاى 
ايران را تكرار و مفهوم باغشهر را، نه براساس نظام ساختارىِ 
شهر به تبع نظام باغ، بلكه صرف هم نشينى شهر با باغ ها، بيان 

مى كند: 
... از اين رو است كه بيشتر شهرهاى ايرانى را باغ شهر خوانده اند 
تهران،  اصفهان،  شيراز،  بم،  يزد،  طبس،  است  ميان  آن  از  كه 
گذشتة  در  ريشه  خود  امر  اين  و...  كرمان،  همدان،  توس، 

شهرسازى ايران دارد.70
وى تفاوت ساختارى بين اصفهان و شهرهاى ديگر را ناديده 
مى گيرد و درنتيجه طبس و يزد و بم و شيراز و اصفهان و تهران 
در  و  مى داند  يك سنخ  از  را  همه  كرمان،  و  همدان  و  توس  و 
كنار پايتخت هاى پرباغ تيمورى، چون سمرقند و هرات، هم تراز 

اصفهان قرارمى دهد: 
تيمور در سمرقند حلقه اى از باغ هاى سلطنتى احداث كرد... شاه 
هرات  همانند  كه  پايتخت،  عنوان  به  اصفهان  انتخاب  با  عباس 
داراى رودخانه و آب و هوايى نسبتاً معتدل است، دستور به احداث 

باغشهر اصفهان را داد.71
تيمورى،  سمرقند  و  هرات  با  صفوى  اصفهان  قياس 
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ــان، ص 52. بخش دوم اين  72. هم
ــاب پارادايم هاى  ــاً در كت عبارت عين

پرديس آمده است. 
73. نك: ولى االله كاوسى،تيغ و تنبور، 

هنر دورة تيموريان به روايت متون.
ــه  ب ــعيد  س ــو  اب ــلطان  «س  .74
ــهر  ــلطنة هرات خراميده باغش دارالس
ــون زينت  ــدم هماي ــن مق ــه يم را ب
ــب  حبي ــر،  داد»(غياث الدينخواندمي

السير، ج4. ص 67). 
ــفزارى،  ــى اس ــن زمچ 75. معين الدي
ــاف مدينه  ــات فى اوص ــه الجن روض

الهرات. ج 2. ص202 و 224.
ــك:. لغتنامة دهخدا، ذيل: «باغ  76. ن
ــا توضيح  ــدا همان ج ــهر»، دهخ ش
مى دهد: «باغى بوده  است به  هرات». 
ــاغ هاى ايرانى و  ــد ويلبر، ب 77. دونال

كوشك هاى آن، ص 61.
78. همان، ص 53.

ــاج، همان، ص 35. تكرار  79. جيدرنت
ــت، بدون  ــكى اس ــخن ميرفندرس س

تحليل ساختارى طبس. 
ــارى و همكاران،  ــدى خوانس 80. مه

همان.
81. همان ، ص 93.

82. نك: غلامرضا نعيما، باغ هاى ايران. 
83. نك: مؤيد، «باغشهرـ ايدة ايرانى 

يا اروپايى». 

الفارق  مع  قياس  ديديم،  انصارى  مقالة  در  پيش تر  آن چنان كه 
نظر  اين  ايرانى  باغ  مطالعات  مؤلفان  غالب  متأسفانه  اما  است. 

ابهام آميز را تكرار كرده اند: 
در هرات به محلى باغشهر مى گفتند كه تختگاه سلاطين بوده 
است و در تاريخ و ادبيات دورة تيمورى و اوايل صفوى از اين 

اصطلاح بسيار نام برده شده است.72
بر  بنا  شاهچراغى،  هم  و  حيدرنتاج  هم  مى نمايد كه  چنين 
مأخذى نامعلوم، هرات را باغشهر تيمورى دانسته اند، در پى اين 
ادعا دو شبهه  ايجاد مى شود، يكى اينكه هراتِ دوران تيمورى 
باغشهر ناميده  مى شده، و ديگر اينكه باغشهر اصطلاحى در زبان 

و فرهنگ ايرانى است.
اما با مرور منابع تيمورى73 و لغتنامه هاى فارسى، اثرى از واژة 
تركيبى باغشهر نمى يابيم، جز در حبيب السير74 و روضه الجنات 
مضمون  با  هرات  شهر  باغِ  از  كه  هرات75  مدينه  اوصاف  فى 

«باغى در هرات كه تختگاه سلاطين بوده» ياد شده است: 
[سلطان ابوسعيد] روز ديگر از درب قبچاق به هرات درآمده به 
همايون  جلوس  بود  سلف  سلاطين  قديم  تختگاه  كه  باغشهر 

فرمود.76 
با  و  دانسته  باغشهر  هم  را  سمرقند  هرات،  سياق  بر  كتاب 
توجه به تفسيرى كه از خيابان سمرقنددر دست است77 به  نقش 
به درستى  و  است  كرده  توجه  شهر  توسعه  در  خيابان  ساختارى 
در قياس با اصفهان مى نويسد: « .... و خيابان به عنوان اساس 

باغشهر، در چهارباغ اصفهان به اوج تعالى خود رسيد».78
نتيجه اينكه، اولاًمؤلف باغشهر را واژه اى فارسى و صفتى 
براى غالب شهرهاى ايران دانسته  ـ«در طبس باغ هاى متعددى 
ثانياً  و  مى خوانند»79 ـ  باغشهر  را  شهر  اين  آن ها  اثر  بر  كه  بود 
اشاره اى به گاردن سيتى هاوارد ندارد و ثالثاً از آنچه «باغ درباغ» 

و «باغشهر» مى  خواند تبيين دقيقى به دست نمى دهد. 
فصل  و  صفوى  خاندان  بخش  در  همكاران  و  خوانسارى 

«اصفهان، باغشهر» مى نويسند: 
همچون  باغ،  از  پوشيده  زمين هاى  و  زيبا  مناظر  با  شهر  اين   ...
جواهرى در ايران، مى درخشيد... زمين هايى در مرز شهر قديمى 
در كنار رودخانه...براى ساختن كاخ ها انتخاب و اين زمين ها را 
به يك باغ اقامتى سلطنتى تبديل كردند كه در طول سه محور 

قرار داشت... .80 
منظور از سه محور به درستى روشن نيست، اما سى و سه پل و 
محور چهارباغ (چارـ باغ) توضيح داده مى شود و آن  را با باغ هاى 
درختكاريش  رديف هاى  و  آب  نهر  و  اطرافش  و  انتها  و  ابتدا 
از  اجمالى  طور  به  كتاب  مى كند.  معرفى  باغ  چارـ  مجموعة  را 

ساختار توسعة شهرى اصفهان با الگوى باغ ياد مى كند: 
اكنون اسكلت اولية باغ به صورت لخت و برهنه اى باقى مانده 
قرن  در  كه  خيره كننده اى  منظرة  على رغم  چارباغ  اين  و  است 

شانزدهم داشت...81 
و به نظر مى رسد كه به همين سبب اصفهان را باغشهرمى نامد، 
كه  را  طبس  و  قزوين  حتى  ايران  شهرهاى  ساير  كه  حالى  در 
با  شهرها  اين  هم نشينى  على رغم  ناميده اند ـ  باغشهر  بسيارى 

باغ ها ـ به اين صفت نمى نامد. 
«باغ هاى  خود:  كتاب  سوم  بخش  در  نعيما82  غلامرضا 
اصفهان»، فصل «باغشهر ـ ايدة ايرانى» را قرار داده است. بيش 
از نيمى از صفحة اول اين بخش نقل قول هايى غالباً بدون ذكر 
مأخذ از مقالة  مؤيد83است در تبيين صفت بهشتى باغ و شهر و 
يگانگى مفهوم باغ و شهر در فرهنگ «مسلمانان» و على رغم 
به  اما  مى كند،  ذكر  ايدة«ايرانى»  را  آن  فصل  عنوان  در  اينكه 
پرداخت  در  مشخصاً  نعيما  ندارد.  اشاره  تفكر  اين  ايرانى  ريشة 
ايدة  مقالة«باغشهر  از  متأثر  ايرانى»  ايدة  «باغشهر ـ  موضوع 
ايرانى يا اروپايى؟» مؤيد بوده  و مطالب آن را تكرار كرده است، 
اما  مى داند.  هاوارد  ايدة  پيشگام  را  باغشهر  مؤيد،  همچون  و 
مخاطبان را از چيستى باغشهر هاوارد آگاه نمى كند، نعيما صفت 
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84. بدون ذكرمرجع، عيناً جملة مقاله 
مؤيد.

ــان  زم ــيراز  ش ــكى  ميرفندرس  .85
االله وردى خان را نمونة باغشهر دانسته 

است.
ــا، باغ هاى ايران،  86. غلامرضا نعيم
ــدون ذكر مرجع (مجموعة  ص 57، ب
ــلطنتى تيمور و باغشهر سمرقند و  س
ــاى ايرانى بدون  ــه با نمونه ه مقايس

تحليل ساختارى شهرها است). 
87. همان.

88. نعيما، همان.
89. نعيما، ص 59، هردو عبارت عيناً 

از مقاله مؤيد است. 
90. ميرفندرسكى، همان، ص 126. 

باغشهر را بالسويه براى توصيف شهر هاى تيمورى و صفوى به 
كار مى برد84: 

از نمونه هاى چنين باغشهرهاى بى نظير در آن دوران مى توان از 
شهر قديم شيراز كه به دست سلطان عبود بنا شده است و در 
قرن هاى نهم و دهم ميلادى از شهرت سرشارى برخوردار بوده 

ياد كرد.85 

مثال هاى ديگر از اين دوره باغشهر جالبى بود كه به دست امير 
تيمور گوركانى (و در رأس آن ها مجموعه سلطنتى او در شهر 
سمرقند) در قرن چهاردهم ميلادى بناگرديد. وى اين ايده را از 
ديگر شهرهاى ايران چون بلخ ، هرات، بخارا، نيشابور، شيراز، و 

قندوز الگوى طراحى خود قرار داده بود...86

سمرقند  مورد  در  تيمور)  (وقايع نگار  شرف الدين  كه  گزارشى 
نگاشته است حاكى است كه باغ هاى گرداگرد قصرش يك و نيم 
مايل تا دو مايل (نزديك به سه كيلومتر) وسعت داشته است87. 

بابرشرح  چنان كه  سمرقند،  سلطنتى  باغ  و  شهر  بين  ارتباط  در 
مى دهد: از فيروز يا "دروازة فيروزى" يك خيابان باشكوه كه دو 
طرف آن درخت كاج كشته بودند و از اين سو به آن سوى سياه 
دلگشا  باغ  به  بود  شده  كشيده  زرافشان]  رود  از  [شاخه اى  رود 

منتهى مى شد88.
سپس براى دورة صفوى مى نويسد: 

يكى از اين پديده هاى جديد پايه هاى باغشهر اصفهان است كه 
شاه عباس در سال 1598 ميلادى بنا نمود. او در اين تفكر بود 
سياحان  خود  دهد....  اختصاص  خود  به  را  باغشهر  زيباترين  كه 
روم  و  شرقى)  روم  (پايتخت  قسطنطنيه  از  برتر  را  آن  اروپايى 

(پايتخت ايتاليا) دانسته اند.89
از  دقيق تر  يا  نوتر  مطلبى  باغشهر  مورد  در  نعيما  كتاب 
چند  از  مؤيد  قديمى  مقالة  همچون  و  ندارد  پيشين  تأليفات 

ايده اى  ناميده،  باغشهر  را  آنچه  زيرا  است،  شبهه برانگيز  جهت 
ايرانى مقدم بر ايدة باغشهر هاوارد بيان مى كند و همچون مؤيد 
مشخص نمى كند كه اگر اين ايده بنياد اسلامى دارد چرا آن را 

ايدة ايرانى مى نامد؟ 

2. 2. 1. نتايج مرور منابع فارسى
ساختارى  رابطة  به  گرچه  ميرفندرسكى،  همچون  پژوهشگرانى 
شهر با باغ اشاره مى كنند، اما غالباً به اصل بهشت گونگى باغ و 
شهر در فرهنگ ايرانى ـ اسلامى و نظرية«شهر به سان باغ و باغ 
به سان شهر» و يا "باغ اندر باغ" نظر داشته و درتوصيف هردو نوع 
شهرهاى ايرانى (باغ گونه يا پرباغ)، نمونه هاى تيمورى و صفوى 
را يكسان «باغشهر» ناميده  و كمتر به وجه تمايز اين دو نوع 
شهر اشاره كرده  اند و مشخص نمى كنند صفت باغشهر را براى 
شهرباغ  اصطلاح  از  ميرفندرسكى  مى برند.  كار  به   دسته  كدام 
شاليمار و لاهور (براى مصاديق تيمورى) استفاده مى كند و در 
همان  جا از باغشهر اصفهان نام مى برد، اين پژوهشگران بدون 
برشمردن وجه تمايز اين دو نوع شهر يا باغ.90 به ندرت برخى  ـ 
مانند انصارى  ـ اين صفت را به  طور مشخص مناسب شهرهاى 
باغ گونه همچون اصفهان دانسته  و سمرقند و هرات تيمورى را 

با اصفهان صفوى يكسان نشمرده اند. 
اكثر قريب به اتفاق توجهى به مغايرت اين شهرها با باغشهر 
دانسته ،  سنخ  يك  از  را  آن ها  اشتباه  به  بعضاً  نداشته   اند ،  هاوارد 
با  را،  ايرانى  فرهنگ  و  جغرافيا  بستر  در  تاريخى  مصداق هايى 
مصداقى مدرن، زاييدة انقلاب صنعتى يكسان شمرده اند. بعضاً 
فرهنگ  و  زبان  در  ريشه دار  آن را  و  بديهى  را  باغشهر  مفهوم 
فارسى تصوركرده و به جز يكى دو مورد كوششى در تبيين اين 

اصطلاح و ارتباطش با نظرية هاوارد نداشته اند.
در جمع مى توان گفت كه تأليفات مزبور كمتر حاوى مطالب 
جديدِ استوار برتحقيقاتِ نو و بيشتر گرفتار تكرار مطالب يكسان 
يا مشابه  هستند، تكرار مكرر مطالب، اين پرسش را پيش مى آورد 
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91. Arthur Apham Pop & 

Phyllis Ackerman.A Survey 

of Persian Art.

ــاى ايرانى و  ــك: ويلبر، باغ ه 92. ن
كوشك هاى آن.

93. استروناخ در اين دو دهه در ايران 
ــى «پژوهش  ــة بريتانياي مدير مؤسس
هاى ايرانى» بوده و سه گزارش بين 
1963 تا 1965 براى پاسارگاد تنظيم 

مى كند.
94. ديويد استروناخ، پاسارگاد. 

95. هانرى استيرلن، اصفهان تصوير 
بهشت، ص 50.

96. همان، ص 52. 
97. همان، ص 50-49.

98. نقش شبكة مادى ها در اصفهان 
ــم  ــرى را ه ــرا اه ــه زه توج ــداً  بع

جلبمى كند. 
ــه اروپاييانى امثال  ــت ك 99. بعيد اس
استيرلن بى خبر از گاردن سيتى هاوارد 

اين نام را ابداع كرده باشند.
ــاى  باغ ه ــرى،  زنگ ــى  لوييج  .100

ايرانى ـ اسلامى، ص 124.

كه مؤلفان چقدر متأثر از پيشگامان مطالعات باغ ايرانى بوده اند؟ 
باغ  محققان  نخستين  آيا سرنخ كاربرد اصطلاح باغشهر نزد  و 

ايرانى نبوده است؟ 

2. 3. جستجوى منشأ كاربرد اصطلاح باغشهر 
در آثارپژوهشگران خارجى

تحقيق در موضوع باغ ايرانى هنوز در آغاز راه است، گرچه بيش 
از يك قرن است كه باغ هاى جهان اسلام و به تبع آن (حدود 
هشتاد سال) باغ ايرانى، به دليل نقش تأثيرگذارش در باغ سازى 
جهان اسلام، موضوع تحقيق پژوهشگران هنر و معمارى اسلامى 
واقع شده  است، اما مؤلفان ايرانى حدوداً چهار دهه است كه به 
اين مهم اقبال داشته اند. در آثار ايشان واژة تركيبى «باغشهر» 
نشده   تبيين  به درستى  آن  چيستى  اما  شده،  برده  كار  به  مكرراً 
است، اكنون درجستجوى سرنخ استفاده از اين اصطلاح به سراغ 

منابع متقدم  يعنى آثار محققان خارجى مى رويم. 
بوده اند،  ايرانى  باغ  محققان  قديمى ترين  ويلبر92  و  پوپ91 
اما اصطلاح «باغشهر» را نزد اين دو مشاهده نمى كنيم. پوپ از 
جهات متعددى باغ ايرانى را بررسى كرده، اما به رابطة باغ و شهر 
نپرداخته است. ويلبر نيز كه تحليل مفصلى از «شهر سلطنتى» 

اصفهان دارد، تمركز بر رابطة شهر و باغ ها نداشته است. 
با  پايتختى  را  آن  باغ هاى  و  پاسارگاد  مجموعة  استروناخ93 
توصيف  براى  «باغشهر»  واژة  از  اما  مى داند،  متعدد  باغ هاى 

پايتخت كورش استفاده نكرده است.94
استيرلنَ در اثر خود، در فصل دوبا عنوان «شهرسازى ايران» 
جهانگردانى را كه در دورة صفوى از اصفهان بازديد و همگى 
توصيف  كرده اند  ياد  سبز  واحه اى  شهربه سان  آن  از  شكلى  به 
مى كند، از آن جمله است نقل قولى از پير لوتى، وى نوشته كه 

پس از طى بيابان ها: 
... آنگاه بهشت عدنى... به آرامى هويدا مى شود، نخست مزارعى از 
گل هاى سفيد درشت به چشم مى خورد... سپس آميزه اى پرقدرت 

از درختان سپيدار و بيد و نارون و چنار و از ميان آن ها گنبدهاى 
آبى و.... اينجا هم جنگل است و هم شهر95

پير لوتى مى نويسد: «اينجا هم جنگل است و هم شهر» و 
نمى گويد هم باغ است و هم شهر، اما استيرلن از اين گزارش 
و توصيفات مشابه جهانگردان ديگر، فرضيه اى مطرح مى كند و 

اصفهان را «باغشهر» مى نامد: 
و  هماهنگ  تأثيرى  كه  گذشته  مؤلفان  همسان  برداشت  اين 
همنواخت بر آن ها داشته، موجب مى شود كه در فرمول شهرسازى 
اصفهان ماده اى اصيل و برجسته از نظر مسافران غربى پيدا كنيم 
كه باعث شده همگى اين شهر را با شهرهاى ديگر مقايسه كنند... 
نخستين چيزى كه پيش از ورود به پايتخت صفويان نظرشان را 
بوستان  يا  جنگل  و  درختان،  انبوه  سرسبزى،  همان  كرده،  جلب 

است... سخن كوتاه اصفهان يك باغشهر است...96
كوست،  پاسكال  تاورنيه،  شاردن،  توصيفات  به  رجوع  با  او 
و  سرسبزى  به  را  اصفهان  همه  كه  لوتى97 ـ  پير  و  گوبينو، 
در  اصيل  «ماده اى  كه  مى گيرد  نتيجه  ستوده اند  ـ  پرباغى 
از  آن  تمايز  «عامل  كه  هست  اصفهان»  شهرسازى  فرمول 
اصفهان98  مادى هاى  شبكة  آن  و  است،  ايران  سايرشهرهاى» 
و نظام آب رسانى شهر است. او به وجه اصيل تر، كه ساختار باغ 
در باغ شهر است، اشاره اى ندارد. اين  امركه استيرلن، به دليل 
را  احتمال  اين  مى نامد،  «باغشهر»  را  اصفهان  پرباغى،  صرف 
پيش مى آورد كه او نيز در جَرگة كسانى  باشد  كه به قول مامفورد 
برداشتى اشتباه از نظرية هاوارد داشته  و «باغشهر» او را در حد 

شهرى صرفاً سبز و پرباغ تصوركرده اند.99
به سان  را  شهر  كه  كلاويخو  گفتة  از  استنتاج  با  زنگرى 
جنگلى خوانده، سمرقند تيمور را «باغشهر» و الگوى اصفهان 
آن  ميان  در  شهرى  كه  بلند  درختان  با  جنگلى  «در  مى داند: 
باغشهر  يك  تيمورلنگ  مى زديم»100،«سمرقند  قدم  گرفته  قرار 
ساخته  عباس  شاه  توسط  آن  از  تقليد  به  نيز  اصفهان  كه  بود 
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101. همان، ص 405.
102. همان، ص 134. 

103. پيش تر ديديم كه ميرفندرسكى 
ــن نظريه را  ــاً هم زمان اي ــم تقريب ه
ــا مصداق هاى  ــت. ام مطرح كرده اس
ــمال  ــلامى ش ــهرهاى اس زنگرى ش

افريقا هستند. 
104. همان جا. 

105. همان، ص 405. 
106. همان، ص 407.

107. نظريه اى مشابه نظرية زنگرى و 
مصادبق  پتروچولى  كه  ميرفندرسكى 

آن را در شمال آفريقا مى يابد. 
ــلامى،  ــى، باغ هاى اس 108. پتروچول

معمارى طبيعت و مناظر، ص 103. 
109. همان جا.

110. همان، ص 117-114.
111. همان جا. 
112. همان جا

113. همان جا. 
114. شهر همچون واحه نزد معاصران 
ــاغ و نهايتاً به  ــهرى همچون ب به ش

صورت باغ شهر در آمده است. 
115. پتروچولى، همان، ص 105.

شد»101،«اگر شاه عباس موفق به تبديل اصفهان به يك باغشهر 
بزرگ شده، تيموريان در هند....»102

شهرهاى  همسانى  بحث برانگيزِ  نظرية  على رغم  زنگرى 
عنوان  به  نظرية«باغ  به درستى  صفوى،  اصفهان  با  تيمورى 
پيش زمينة شهر»103 را مطرح و از اين زاويه باغشهر مورد نظر 
خود را تعريف مى كند: «شهرى در هم نشينى با باغ ها»، به اين  
دليل به بازگو كردن توصيف شهر قم از قول شاردن مى پردازد: 
«احاطه شده در باغ هاى فراوان» و شيراز از زبان دلاواله را چنين 
نقل قول مى كند: «كه با باغ ها احاطه شده».104 اين چنين است 
كه زنگرى، همچون استيرلن، ازنوشته هاى جهانگردان اروپايى 
دوران تيمورى و صفوى وجه پرباغى شهرهاى ايران را ملاك 
با  زنگرى،  كتاب  همين  در  اما  است.  دانسته  صفت «باغشهر» 
استفاده از مقالة خانم رحمتى105، اصطلاح باغشهر براى [محور] 
نوعى  اصفهان  «چهارباغ  است:  رفته  به كار  اصفهان  باغ  چهار 
باغشهرمحصورشده است كه نقشة آن يك طرح خاص شهرى 

دارد»106.
در  ما  كه  است  كتاب  در  ابهام ساز  و  مشهود  تناقضى  اين 
و  ابهام  و  هستيم  روبه رو  آن  با  مكرر  ايرانى  باغ  تأليفات  اغلب 
تاريخى  شهرهاى  با  هاوارد  باغشهر  مصداق  خلط  بعدى  شبهة 

ايران است كه در اين كتاب هم تكرار شده است.
منزلة  به  «باغ  عنوان  با  مقاله اى  در  نيز  پتروچولى  اتيليو 
دورة  سياحان  توصيفات  خود  كتاب  در  شهر»107  پيش زمينة 
تيمورى و صفوى در خصوص شهرهاى ايرانى را بازگو مى كند 

و از زبان كلاويخو در مورد اصفهان مى نويسد: 
كه  مى شود  ديده  اينجا  در  تاكستان ها  و  باغ ها  فراوانى  به حدى 
بزرگى  سبز  تودة  تنها  مى رسد،  شهر  اين  به  جهانگردى  وقتى 

مى بيند كه شهر در ميان آن قرار دارد108
و در جاى ديگر مى گويد: «در چنين مواردى در شهر مشخص 
كردن مرز ميان باغ و محدوده ساختمان ها غير ممكن است»109.

براى  را  باغشهر  صفت  دلاواله،  قول  تفسير  اساس  بر  او 
استانبول و تهران قرار مى دهد: «پيترو دلاواله استانبول و تهران 
را همچون باغشهر توصيف كرده است»110 آنگاه توصيف دلاواله 
را مى آورد: «او از استانبول با نام شهر سروها ياد كرده و تهران را 

شهر چنارها خوانده است».111
موضوع  از  فراتر  باغشهر،  چيستى  بيان  در  پتروچولى 
سرسبزى، با تأكيد بر نظام چهار بخشى هرات و برخى شهرهاى 
با  شهر  الگوى  مقارنة  تبيين  قصد  هند  ـ  در  جمله  از  تيمورى  ـ 
در  باغ  به سان  شهر  اصل  بر  مبتنى  كه  دارد  را  چهارباغ  الگوى 
ايران است: «مگر اين نيست كه در ايران شهر همانند باغ جهان 
به شمار مى رود؟».112 غافله اى اين كه الگوى چهاربخشى هرات 
ممكن است ريشه در طرح شهرهاى ايرانى ساسانى داشته باشد 

تا در طرح باغ ايرانى كه لزوماً چهاربخشى نيست. 
آن چنان كه  را،  باغ  اساس  بر  شهر  ساختارى  الگوى  او 
باغ ها  و  نمى شكافد  كرده اند،  تحليل  عالمى  يا  ميرفندرسكى 
منزلة  به  را  آن  بلكه  نمى داند،  شهر  به  ساختاردهنده  عناصر  را 
«محوطه هاى  مى كند:  مطرح  شهر  براى  ريه  چون  عنصرى 
رية سبز شهر را بين محوطة  بزرگِ مختص گياهان كه نقش 

ساخته شده و بارو داشتند».113
وى سامره و بغداد (مدينه السلام) را بر اساس انبوهى باغ ها 
و ساختار كاخ ـ باغِشهر سلطنتى، و عناصر سبز شهريشان معرفى 
كه  است  پيش زمينه  اين  «با  مى گيرد:  نتيجه  چنين  و  مى كند 
جهانگردان اروپايى از واحه هاى رويايى و سبز مشرق زمين ياد 

مى كنند».114
و  برمى دارد  باغشهر  معناى  تدقيق  در  گامى  پتروچولى 

شهرهاى مشرق زمين را به دو دسته تقسيم مى كند115:
ـ شهرِ اصطلاحاً خودجوش كه مديون باغ ها و مزارع است، 

گرچه در پناه آن رشد كرده، درنهايت آن ها را در خود مى بلعد.
ـ شهرهايى كه برپاية طراحى از پيش فكرشده بنا مى شوند، 
در آن ها باغ مكانى است كه، بستر طرح شهرى، همانند مكانى 
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ــورد به آن  ــزى كه مامف 116. آن چي
ــته و در بخش اول مقاله  ــاره داش اش

آمده است. 

مستعد براى طراحى، امكان رشد پذيرفته و در درون آن كلية 
خطوط و عناصر اصلى و پايه اى شهر شكل مى گيرند.

اكنون چيستى باغشهر از ديدگاه پتروچولى روشن  مى شود، 
به كاربرده  شهرهايى  براى  عام  صفتى  همچون  را  باغشهر  او 
چشم  به  زمين»  مشرق  رويايى  و  سبز  واحه هاى  «به سان  كه 
«شهرهاى  صورت  دو  هر  او  نظر  از  باغشهر  و  مى آمده اند 
خودجوش مديون باغ ها» و «شهرهاى از پيش طراحى شده در 
بستر باغ» در مشرق زمين است، اما آن چنان كه ميرفندرسكى و 
عالمى و انصارى به مطلب پرداخته اند، مفهوم دقيق تر باغشهر 
بنا بر اين  يافت.  مى توان  پتروچولى  دسته بندى  دوم  نوع  در  را 

اصفهان يك مورد متعالى «باغشهر» بوده است. 

جمع بندى و نتيجه گيرى
نظريه اى  از  حاكى  جهانى  مجامع  در  «باغشهر»  اصطلاح 
بر  علاوه  ايران  در  اما  است،  شهرسازى  حوزة  در  شناخته شده 
طبقه بندى  براى  آن را  غالباً  جديد،  حومه اى  شهرك هاى  برخى 

باغ هاى تاريخى نيز به كارمى برند. 
براى  شهرسازى  مدرن  راه حل  يك  هاوارد  باغشهر  نظرية 
اين  است،  صنعتى  انقلاب  دوران  شهرهاى  معضلات  از  گريز 
ايران  در  كه  است  چيزى  آن  و  غربى  فرهنگ  زاييدة  نظريه 
و  سنت  بستر  در  است  تاريخى  پديده اى  ناميده اند،  باغشهر 
در  كه  است  كوچك  شهرى  هاوارد  باغشهر  ايرانى.  فرهنگ 
متروپوليس هاى  به  نسبت  كارگرى  زندگى  با  متناسب  مقياسى 
خوانده اند  باغشهر  ايران  در  آنچه  اما  شده،  برنامه ريزى  صنعتى 
غالباً شهرهاى بزرگ خودجوش همنشين با باغ ها يا پايتخت هاى 
مهم از پيش طراحى شدة تاريخى با ساختار شهرى برگرفته از 
ساختار باغ هستند. اين تناقضات مهم را غالب پژوهشگران باغ 
ايرانى ناديده گرفته و به يك مفهوم سطحى از باغشهر به معناى 

شهرى سرسبز و داراى باغ هاى فراوان اكتفا كرده اند.
غالب  در  باغشهر  شبهه برانگيز  اصطلاح  كاربرد  ريشة 

مطالعات باغ ايرانى را در تأليفات محققان خارجى مى يابيم، كه 
گويا با سوءبرداشت از نظرية هاوارد116، اصطلاح باغشهر را به 
مثابة صفتى روشن و بديهى براى هر نوع شهر هم نشينى با باغ  

تصور كرده اند. 
مؤلفان ايرانى به تكرار اين نام در تأليفاتشان اكتفا كرده و 
به ندرت كوششى در تبيين دقيق مفهوم باغشهر داشته اند. بعضاً 
بديهى  را  باغشهر  مفهوم  و  معنا  خود  غربى  همتايان  همچون 
دانسته و قابليت تعميم به شهرهاى تاريخى را براى آن تصور 
نظرية  پيشگام  و  ايرانى  ايدة  يك  را  آن  اصلاً  برخى  كرده اند. 
هاوارد بيان كرده اند! و برخى هم آن  را دال بر مفهومى سواى 
تاريخى  متون  در  ريشه دار  و  فارسى  واژه اى  و  هاوارد  باغشهر 

دانسته اند.
مرور اهم تأليفات در زمينة شهر يا باغ ايرانى و در خصوص 
جديد  تركيبى  باغشهر  كلمة  كه،  كرد  روشن  باغشهر  اصطلاح 
متون  به  مؤلفان  اشارة  ندارد.  پيشينه  فارسى  زبان  در  كه  است 
دورة تيمورى و صفوى نيز خلط و اشتباهى است ناشى از تفسير 
جهانگردان  دوران ها.  آن  سياحان  مطالب  از  غربى  محققان 
پرباغى  به  را  ايران  شهرهاى  برخى  سفرنامه هاشان  در  خارجى 
ستوده و يا به صورت جنگلى انبوه يا توده اى سبز يا چنارستان و 
سروستان توصيف كرده اند، بدون  آنكه از واژة « باغشهر» براى 

آن ها استفاده كرده باشند. 
خارجى  محققان  را  اصطلاح  اين  بار  نخستين  كه  دريافتيم 
براساس تفسيرگزارش هاى جهانگردان دوران تيمورى و صفوى  ـ 
درپى سوءتعبير از نظرية هاوارد و يا به صورت اعتبارى  ـ در مورد 

شهرهاى ايران به كار گرفته اند. 
امروزه مفهوم باغشهر در ايران، چنان كه از منابع برمى آيد، 
چندان دقيق و روشن نيست. زيرا در منابع مطالعات باغ يا شهر 
بعضاً نيت از باغشهر شهرهاى سرسبز و هم جوار با باغ ها و بعضاً 
غلط  اين  اگر  صورت  دو  هر  در  است.  باغ  ساختار  با  شهرهايى 
مصطلح را بپذيريم، اين باغشهر ايرانى به كلى مغاير با باغشهر 
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ت 6. همنشينى طبيعى باغ با شهر 
در چند نمونة شهر تاريخى ايرانى:

بالا: طبس قاجارى ـ پهلوى؛
شهرى  طبس  دانشدوست،  مأخذ: 

كه بود. 
قاجارى ـ  مشهد  راست:  پايين، 

پهلوى؛ مأخذ: نگارنده.
قاجارى ـ  نيشابور  چپ:  پايين، 

پهلوى؛ مأخذ: نگارنده.
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در مفهوم جهانى است. 

راه يافته،  ايرانى  باغ  درپژوهش هاى  اصطلاح  اين  اكنون كه 
لازم است در همه  جا تأكيد شود  كه مفهومى جداى از «گاردن 
سيتى» هاوارد است و هرگونه مقايسة تقدم و تأخر ايدة آن با 
مشابه  را  مغاير  مفهوم  دو  زيرا  نيست.117  جايز  هاوارد  باغشهر 
مغالطه  براى  را  زمينه  خواندن  نام  يك  تحت  و  كردن  قلمداد 

فراهم مى كند و از نظر علمى دور از صواب است.118
نهايت اينكه هم نشينى شهر ايرانى با باغ سابقة تاريخى دارد 
و پديده اى است حاصلِ تجربة زيست در سرزمين ايران، مبتنى 
بر باورهاى مردم ايران زمين. «شهر به سان باغ» و «باغ به سان 
شهر»، باغ و شهر «تمثيل بهشت يا مينو» و «شهر همانند باغ 
جهان» و نهايتاً تفكر «ايرانشهرى» و «شهريارى»، همه نشان 
از حقيقتى دارند كه در صور گوناگون و در قالب شهرهاى ايرانى 
متكامل  صورت  است.  كرده  جلوه  اسلام119  از  پس  و  پيش  در 
اين ايده در پايتخت ها ظهور كرده  و شهرهايى را در قالب «باغ 
اندر باغ» و به سان بهشت و همچون «شهر جهان» پديد آورده 
با  بوده اند  شهرهايى  كه  صفوى  اصفهان  تا  ورجمكرد  از  است، 
ساختار باغ. اما لزوماً همة شهرهاى ايرانى به اين وجه از تكامل 
نرسيده  اند، در حالى كه غالباً شهرهاى برخوردار از باغ هاى متعدد 
در بيرون يا درون حصارشان بوده اند، اين امر نشان از حضور دو 
صورت كلى در شهر ايرانى دارد، يكى صرف هم نشينى شهر و 

باغ است و صورت متكاملترْ شهر با ساختار باغ است. 
به وجه پرباغى يا هم جوارى  با توجه  قرار باشد  اكنون اگر 
و هم نشينىِ محض با باغ ها، شهرى را «باغشهر» بناميم، همة 
اگر  اما  بوده اند.  باغشهر  خود  نوع  در  ايران  تاريخى  شهرهاى 
«باغشهر» صفتى خاص و حاكى از ويژگى منحصر به فرد برخى 
شهرها است، پس لازم است با مطالعات گسترده و دقيق، اين 
روشن  علمى  صورت  به  مصاديق «باغشهر»  و  تعريف  ويژگى 
شود. شايد در آن صورت بتوان اصفهان صفوى و شهرهايى در 
رديف و مشابه آن را، مصاديق باغ در باغ با نام اعتبارى باغشهر 
خواند و بر اساس دقت بيشتر وجه تمايز آن ها را با ساير شهرها 

(كه پيشتر باغشهر خوانده شده اند) نشان داد.120
مى رسد  به نظر  لازم  حال  ايران:  در  شهر  با  باغ  هم نشينى  تنوع 
يا  اجماع  يك  پى  در  باغشهر  شبهه برانگيز  و  اعتبارى  نام  كه 
از گسترة مطالعات باغ ايرانى پاك   شود و نامى ديگر براى آن   
برگزيده  شده اند  متصف  صفت  اين  به  كه  شهرهايى  از  دسته 
شود، يا به علت مصطلح شدن، اين عنوان پذيرفته  شود، اما از 
باغشهر  با  آن  مغايرت  همواره  و  به درآيد  شبهه  و  ابهام  محاق 
و  مغالطه،  علمى،  اشتباه  آمدن  پيش   از  تا  شود،  گوشزد  هاوارد 
خلط مبحث و اشاعة تحقيقات سردستى در بين پژوهشگران و 

بخصوص دانشجويان پيشگيرى شود (ت 6). 
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